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 نیاست. ا ی، روش معناشناسینیژه متون دیومتون و به ید در بررسیجد یهااز روش یکی
 یداشته باشد. بررس یر یج چشمگیتواند نتایدر قرآن م« یوح»واژه  یروش در بررس

در  که «یوح»ریشه دهد که یت نشان میاز منظر ارتباط آن با جنس یمعناشناسانه واژه وح
نایی حول معتبا نزول قرآن  ت،اس هعصر نزول قرآن فاقد ابعاد جنسیتی بوددر عربی زبان 

ست و ااین واژه به نوعی تخصیص معنایی یافته  ،کند. در دانش کلامای را آغاز میگسترده
 وم کانونییابد. دانش کلام مفهبا خداوند اختصاص می آنانبشر و سپس به انبیا و ارتباط  به

دارای  ،رخیدهد. این قوه اگرچه در نظر بتحول می« قوه نبوت»این واژه را از فعل خداوند به 
 . ستگرفته ااما خود موضوعیت یافته و در کانون مفهوم وحی قرار  ،ی انفعالی استیمعنا

عبیر تدر اندیشه فلسفی، فرشته وحی به عقل مفارق یا همان عقل دهم در سلسله مراتب عقول 
ت گردد. طی تحولات معنایی، جنسیو عقل کامل انسانی عنصر کانونی مفهوم وحی میشود می

ردان در ابتدا از مجرای تفاوت معنای وحی بر زنان و م ؛است به میدان معنای وحی راه یافته
یه. تفاسیر، سپس در تلازم معنای وحی و نبوت و سپس در تلازم معنای وحی و عقل موحی ال

 ر تاریخ اندیشه اسلامی مفاهیمی مرتبط با جنسیت هستند.نبوت و عقل هر دو د
شود. لذا ای از تلازم دو سویه بین وحی و نبوت و وحی و عقل دیده نمینشانه ،اما در قرآن
 .ستاکه فاقد بعد بشری  ،رسد وحی در گفتمان قرآن نه تنها فاقد بعد جنسیتیبه نظر می

 وحی و جنسیت؛ قرآن و معناشناسی؛؛ جنسیتقرآن و  شناسی؛وحی: دیـواژگان کلی
 .تغییر معنایی
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 مقدمه
اصطلاح  شمارد. امروزه این واژه یکاست. قرآن خود را وحی می وحی از واژگان کلیدی در قرآن

قدند معت عالمان مسلمانگوید. اکثر سخن می ه از ارتباط خاص بین خدا و انبیاکلامی است ک
وحی ها آن .است هوحی مخصوص مردان بود این ترتیب غالباً به  ؛اندهمه از میان مردان بوده انبیا

 کنند.یا هدایت غریزی قلمداد می تدبیر طبیعی ،را به معنای الهام در غیر مردان در قرآن

بر مردان  تفاوتی با وحی در ظاهرکه  شوددر قرآن وحی بر زن، حیوانات و حتی جمادات دیده می
 جو کنیم. جسترا و کیف ارتباط این واژه با جنسیت در قرآن  کم که . در این نوشتار برآنیمداردن

است  به عنوان یک عنصر زبانی« وحی»منظور از وحی در این مقاله، اصطلاح وحی نیست بلکه 
منشینی و تقابل هکه دارای یک میدان معنایی خواهد بود. این میدان معنایی طی زمان، در تعامل مفاهیم، 

 . یافته است های اندیشگانی و اجتماعی پیوندبا سامانهعناصر زبانی شکل گرفته و 

و تفاوت بین دو « شوندتلقی می»منظور از جنسیت در این مقاله، تمام آنچه زنانه و یا مردانه 
شود یا خیر؟ گردند، خواهد بود. لذا به دنبال این نیستیم که آیا به زنان وحی میجنس قلمداد می

نه یا مردانه( در وحی و جنسیت )هر گونه امر زنا آیا پیوندی میان ریشهن هستیم که بلکه به دنبال ای
 است؟  و فهم اندیشمندان مسلمان از آن وجود دارد؟ و اگر وجود دارد کیفیت آن چگونهقرآن 

مهای این مهم جز با شناسایی تحولات معنایی این ریشه در بستر زمان و حضور آن در نظا
 شد.فکری جهان اسلام میسر نخواهد 

 وحی در نخستین مستندات زبان عربی -1
 و یا اسم مصدر از مصدر باب افعال« اً وحی ،یحی ،وحی»، مصدر ثلاثی مجرد از «وحی»واژه 

وحی به  ،هاکه در آن است هنقل شد شاعران معاصر رسول اکرم )ص( اشعاری است. از« ایحاء»
 .است هاستعمال شد 3«مکاتبه»و  2«نامه»، 1«مکتوب»معنای 

وی به ترادف بین وحی و اشاره اذعان  4.ذکر کرده است« رمز»ابن عباس وحی را از معانی 
 5گیرد و وحی با سر.گوید اشاره با دست صورت میکرده و در تفاوت آن دو می

                                                             
م »  .1 ل  ساطیف 

 
ها / أ نَّ

 
أ لا  رُسوماً ک  حیترُکا إ  راط یف یرُ و  ریق   ید السلامی از احیحه یا عب« یس  مُقت 

و آن ر» .2 ل  غت وحیف   از وجیهه بنت اوس« ت الجنوب علی النقب  یلناج یمرسلٍ / حف یحاً بل 
ل   یوحی» .3 نُ فیإ  راط  ما ت  ةٍ / ک  ق  قن  ن  نقاضٍ و  إ  فدان ها الرومُ  یها ب 

 
از علقمه الفحل. در این استعمال، احتمال معنای اشاره یا « أ

 ه سازگاری بیشتری دارد.ایماء هست؛؛ اما با معنای مکاتب
 .85تا: نک: ابن عباس، بی .4
 .85تا: نک: ابن عباس، بی .5
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را در باب افعال دارای معانی بعث، الهام  یکسان و آن« کتب»فراهیدی ریشه وحی را با ریشه 
ی»واژه  وی 1.است هو اشاره دانست ح  های ترکیب سه حرف را به عنوان آخرین واژه از ریشه «الو 

ای که برای اصل یکی از معانی 2معنا کرده کرده است.« السرعة»)وحی، حیی، حیو(،  «و ح ی»
است که « شتاب کردن»است همین معنای  شناسان قرون پس از وی نقل شدهتوسط لغت« وحی»

رسد ابهامی در اشتقاق این کلمه از ریشه . به نظر میآوردمیریشه وحی  مشتقاتفراهیدی آن را جدا از 
با  ،در معنای شتاب و عجله« وحی»بخصوص که سازه و نحوه استعمال  ،وحی وجود داشته است

 3است. این کلمه را نوعی صوت دانسته ،ه ق(225)م دیگر مشتقات این ریشه ناهماهنگ است. ابوعبید

برای  «کتاب»را در کنار « عجله»(، اولین لغوی است که معنای ق 385صاحب بن عباد )
ی»ریشه وحی ذکر کرده است و واژه   4.را مصدر از این ریشه و باب تفعیل قلمداد کرده است« الوح 

در غیر قرآن ثلاثی و در لسان قرآن رایج  باب افعال را ازهری و ابن درید استعمال این ریشه در
 5کنند.ن عصر اشاره میآو به اختلاف زبان قرآن و استعمال عرب  دانندمی مجرد را مشهور

اط رسد در عصر نزول قرآن، در هیچ یک از استعمالات ریشه وحی، معنای ارتبنظر میبه 
. همچنین این است هشود و قرآن در ایجاد این معنا موثر بودخاص بین پروردگار و انسان دیده نمی

عصر،  توان با توجه به وضعیت زنان در آناگر چه می ؛است هریشه دارای ابعاد جنسیتی نبود
د، دارای مقولاتی مانند خواندن و نوشتن را که در حوزه معنایی ریشه وحی قابل شناسایی هستن

 زوایای جنسیتی دانست. 

 وحی در قرآن -2
 های مختلف ماضی وموضع دیگر از صیغه 74و در آمده بار در قرآن  6وحی به شکل اسمی 

نسان، ا. وحی در قرآن به عنوان فعل خداوند، است هاین ریشه استفاده شد ،مضارع باب افعال
ستند. هانسان، ملائکه، شیاطین، حیوان و جمادات  شیاطین و ملائکه آمده است. مخاطبان وحی

 متعلق وحی نیز نوعی پیام و در مورد خداوند اغلب فرمان و مشیت الهی است. 

 رسد این ریشهترین معنای آن ریشه را دربردارد. لذا به نظر میه بسیطاستعمال فعلی یک ریش
. خداوند از وقایع جزئی خارجی سخن است هدر قرآن در معنایی بسیط و جزئی استعمال شد

                                                             
 .320 /3: 1409نک: فراهیدی،  .1
 .321 /3: 1409نک: فراهیدی،  .2
 .65 /1: 1990نک: ابوعبید،  .3
 .241 /3: 1414نک: ابن عباد،   .4
ید،  192 /5: 1421نک: ازهری،  .5  .231 /1: 1988و ابن در



 290-267صص  /51پیاپی  /2شمارۀ  /8دین و دنیای معاصر/ سال   270

نه از مفاهیمی انتزاعی و کلی. لذا تنها موارد استعمال اسمی وحی را به علت احتمال  ،گویدمی
 کنیم.سی میاشاره به مفهومی خاص، برر

 مده است:آآیه از آیات قرآن  6سمی وحی، در شکل ا

رُکُم. 1 نذ 
ُ
ا أ م  نَّ  إ 

ی   قُل  حأ و  الأ ع  یو  لا   ب  مُّ الدُّ عُ الصُّ م  ا س  ا م  ذ  رُون  یاء  إ   (45، )انبیاء نذ 

لاَّ . 2 ن  هُو  إ  یٌ إ  حأ یی و   (4، )نجم وح 

رٍ آن . 3 ش  ب  ن  ل  ا کا  هُ إ  یو  م 
هُ اللَّ م  حأ لاَّ کل   ن و   ایو  و  م 

 
و  أ

 
ابٍ أ ج  ای ح  سُولًا ف  یر  ل  ر  س  ی  یر  وح 

ا  ه  م  ن 
ذ  إ  ک  یب  لیم ح  هُ ع  نَّ اءُ إ   (51، )شوری مٌ یش 

ع  . 4
 
أ  ب 

ك  فُل  ع  ال 
ن  ا و  یو  اص  ن  حأ ن  ایو  نی  فی   ن  ب  ذ  او  لا  تخُط 

قُون  یلَّ ر  غ  م مُّ نهَّ  إ 
مُوا  ل   (37، )هود ن  ظ 

ح  . 5 و 
 
أ ل  یف  ا إ 

ع  ین 
 
أ  ب 

ك  فُل  ع  ال 
ن  ا و  یه  آن اص  ن  حأ  ن  ایو  اف   ن  ورُ ف  نُّ ار  التَّ ا و  ف  رُن  م 

 
اء  أ ا ج  ذ   ف  إ 

لُك  ا یس  ه 
ن کُلٍ  ج   م  و  ل   ن  یاث ن   ن  یز  ق  ع  ب  ن س  لاَّ م   إ 

ك  ل  ه 
 
ق  یو  أ ذ  ه  ال 

نی  فی  الَّ ب  هُم  و  لا  تخُاط  ن  لُ م  ن  یو 
نهَّ   إ 

مُوا  ل  قُون  ظ  ر  غ   (27، )مومنون م مُّ

ان  . 6 ء  قُر  ال   ب 
ل  ج  ع  قُّ و  لا  ت  ح  كُ ال  ل  م  هُ ال  لی  اللَّ ع  ت  ل  آن  ف 

ب  ن ق  ل  یم  ضی  إ  حأ ك  یق  ب   ه  یو   و  قُل رَّ
مًا ل  نی  ع  د   (114 ،)طه ز 

ثر و اک« اوحینا موحی و ما»ن وحی را به معنای مفعولی ا، اکثر متقدم5 و 4و 2و 1در موارد 
 اند.معنا کرده 1ن مصدری و اسم مصدریاخرأمت

شیخ  2کند.معنا می« کما نأمرک»سوره مبارکه هود، وحی را با عبارت  37طبری ذیل آیه 
را مصدر نایب از فعل معنا  زمخشری آن 3.کنندتفسیر میآن را به شکل مفعولی و طبرسی طوسی 

 اند.به شکل مصدر معنا کردهرا  وحیاکثر مفسران نیز  6و  3در آیات  4کرده است.

کلیم خداوند با ، از انواع تشودکه از آن به آیه وحی تعبیر می یسوره مبارکه شور 51اما در آیه 
 سخن به میان آمده است: بشر

                                                             
در  تفاوت ادبی بین مصدر و اسم مصدر، در کتب صرف و نحو مطالب بسیار آمده است. اما آنچه در بحث معناشناسی قابل . 1

کند. بین اسم مصدر صرفی و لغوی توجه است این است که مصدر بر امر جزئی خارجی و اسم مصدر بر مفهوم کلی دلالت می
 ا ظاهر با مصدر متفاوت است؛ اما در اسم مصدر لغوی تفاوت معنوی است.باید تمایز قایل شد. در اسم مصدر صرفی تنه

 .12/21:  1412نک: طبری،  .2
 . 5/241: 1372و طبرسی،  5/482تا: نک: شیخ طوسی، بی .3
 .2/392 :1407نک: زمخشری،  .4
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رٍ آن » ش  ب  ن  ل  ا کا  حأ یو  م  لاَّ و   إ 
ه  ه  اللَّ م  اء ح  یکل َّ ر  ن و  وأ م 

 
وأ ا أ

 
ابٍ أ ولًا ف  یج  س  ل  ر  س  ی  وح  یرأ

ا  ه  م  ن  ذأ إ  ک  یب  لیم ح  ه  ع  نَّ اء  إ   (51، )شوری« مٌ یش 

که در تاریخ اندیشه  است هدر این آیه یکی از اقسام تکلیم خداوند با بشر با واژه وحی بیان شد
 . است هاسم مصدری وحی بود صورتگیری وحی و شکل توجه بهمسلمین محل 

ا فعل مساوی بدر قرآن ین است که این واژه ترین نکته در بررسی معنای وحی در قرآن امهم
ثی مجرد مرادف کتابت و به شکل ثلا ای که پیش از قرآن غالباً . ریشهاوستخداوند و عین فعل 

. از است هاکنون در باب افعال و اغلب در ارتباط با نبوت استعمال گردید ،است هشداستعمال می
هم مسلمانان ثیر فأکند که کاملًا تحت ترا آغاز می ایاین ریشه سیر تحول معنایی گسترده ،این پس

 دهد.از این مخاطبان رخ میها آن و رسل وشناخت از پدیده ارتباط خداوند با انبیا

 فهم مخاطبان نخستین -3
ا به خود روحی عین فعل خداوند است و استعمال فعلی این ریشه بیشترین آمار قرآن در  گفته شد

 ی جزئی در استعمالات این ریشه است. نادهنده غلبه مع ناختصاص داده است که نشا

ر فعلی شود، کثرت استعمال غیاولین تغییر زبانی که در استعمالات پس از قرآن مشاهده می
ه که در قرآن رایج بود، ب« ییوح ،اوحی»فعل خداوند از  وحی )مصدر و اسم مصدر( است.

، «وحی»که مرادف مصدر « نزول وحی»شود. در عبارت تفسیر می« ینزل الوحی / انزل»
  موحی و مساوی با کتاب است.مفعولی استعمال گردیده است، وحی به معنای 

کند. طلاق میارا « وحی»یا آیات قرآن عنوان قرآن علاوه بر ترادف معنایی با کتاب، خداوند بر 
یٌ » حأ لاَّ و  و  إ  ییإن ه   (4، )نجم «وح 

اژه وحی، که این تغییر جزئی در نحوه استعمال واست  این احتمال دیگری نیز مطرح است و آن
مینه ساز زع باشد که گیری نوعی انتزاو شکل« وحی»ها به پدیده دهنده اولین توجه تواند نشانمی

 کلامی وحی خواهد شد.-مفهوم فلسفی
لذا به یک تجربه حسی  و کنداشاره می فعل به وقوع حدث در زمان معین توسط فاعل معین

لذا فاقد بعد زمان و شود دانسته می« اسم»نماید. مصدر آن اگرچه به لحاظ لغوی ئی دلالت میجز
کند و درک آن دلالت می ،تر از فعلاندکی کلیالبته  ،باز هم بر حدث و واقعه خارجی اما ،است

 . اسم مصدر به معناییاست ههای حسی متعدد مترتب شدازمند یک انتزاع است که بر تجربهنی
وحی و توجه به پدیده  1کند و متضمن نوعی تجرید متفاوت نیز هستتر از مصدر دلالت میانتزاعی

                                                             
 .40:  1390اند. نك: امینی، برخی پژوهشگران، به اشتباه از اسم مصدر یا حاصل مصدر معنای مفعولی برداشت کرده  .1
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یکی به شکل جزئی و دیگری به  ،دهد. در معنای فعل و مصدررا در ذهن کاربر زبان نشان می
اما اسم مصدر اگرچه به نحو  ؛است هامری خارجی و جزئی است لحاظ شد شکل کلی، حدث که

 ،است هدر آن به شکل جزئی یا کلی لحاظ نشد ،کند)امر جزئی( نیز دلالت می حدث برالتزام 
کند و دلالت می یک پدیده ربلکه ب ،کند که نه به حدث و وقوع آنبلکه به مفهومی کلی اشاره می

ماحصل سطوح ادراک کلی تری است. برخی ادبای عرب به این تفاوت معنایی بین مصدر و اسم 
  1اند.کردهمصدر اشاره 

تحولات  تواند نشانگررسد تغییر و رواج استعمالات وحی در متون اسلامی، میلذا به نظر می
 مفاهیم مرتبط با میدان معنایی این واژه در ذهنیت اندیشمندان مسلمان باشد.

 خصوص در قرونه ب ،قابل شناسایی استنیز شناسان عرب ی وحی در آثار واژهاتحول معن
ون های یک ریشه بین لغویی و اتباعش که یافتن یک معنای کلی بین استعمالپس از فراهید

 . است هشد شایع

شمارد: کتاب، اشاره، کتابت، ارسال، الهام، جوهری معانی متعددی برای واژه وحی برمی
کلام خفی و هر چه که به مخاطب القاء شود. وی باب افعال این ریشه را تکلم با صدای خفی 

  2.است هدانست

 بعد از 3 کند.را به عنوان مدلول کانونی این اصل بیان می« القای علم»ه ق( 395) ابن فارس
و اصل وحی را به معنای  ه ق( ویژگی سرعت را در معنای وحی دخیل 502وی، راغب اصفهانی )م

 4.است هاشاره سریع دانست

ه بر ر این زمان، علاوشود. دتر شدن معنای وحی در این برهه به وضوح مشاهده میپیچیده
نای وحی از استعمالات گوناگون وحی، عناصری دیگر نیز در مع« القای علم»انتزاع مفهوم کلی 

ر یا هر دو د «سرعت» ،«اخفاء»پس از ابن فارس و راغب، های نامهیابند. در لغتورود می
 ساختمان معنایی وحی عنصری کلیدی است. 

کند شاره میاست. وحی در قرآن به اتفاقاتی ا ثیر قرآن بودهرسد این تحولات، تحت تابه نظر می
رسد این ویژگی لذا به نظر می ؛است پنهان از مشاهده غیر بوده ولقای علم مرتبط با نوعی ا که اغلب

 خارج از لفظ )مختصات فاعل وحی در قرآن و متعلقش(، به معنای واژه سرایت کرده است.

                                                             
 .184 /2تا:  یوطی، بیو س 874 /2تا: نک: نهر، بی .1
 .2520 /6: 1376نک: جوهری،  .2
 .93 /6:  1404نک: ابن فارس،   .3
 .858: 1412راغب اصفهانی،  .4
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 وحی رسوخ جنسیت درمیدان معنایی -4
 پردازیم:میها آن شناسایی است که بهو وحی در قرآن از سه منظر قابل  جنسیتارتباط 

 :تفاوت معنای وحی بر اساس مخاطب آن -1 -4
است. این امر در  در تفاسیر، تفاوت معنای وحی بر اساس مخاطب آن یکی از نکات قابل توجه

اتل با موارد ریشه وحی تقریباً یکسان خورد. مقگیری دانش تفسیر کمتر به چشم میابتدای شکل
ذکر کرده است. به نظر « وحی»همان وحی را در معنای  ،برخورد کرده است و در بسیاری موارد

در وی  1.دیده استرسد این واژه برایش معنای واضحی داشته است که نیاز به معنا کردن نمیمی
اما وحی مسایل  ؛کنداستعمال میها آن رهکلمه وحی را دربا عیناً ، توضیح آیات وحی بر غیر انبیا

  2.است هدانستها آن را مخصوص یغیب

در تفسیرش دریغ ندارد و از واژگان دیگر برای  ستعمال واژه وحی برای غیر انبیاطبری نیز از ا
)ع( در  سوره قصص که وحی به مادر موسی 7وی ذیل آیه  3کند.بیان توضیح بیشتر استفاده می

کند که در آن اشاره کرده است که وحی ایشان وحی نبوت روایتی از قتاده نقل می ،آن آمده است
  4.است هنبود

اگر  ؛اندیل بودهبین وحی بر انبیا و دیگر مصادیق وحی تفاوتی قا ،حداقل تعدادی از تابعین ظاهراً 
 ند.اهبود قایل اند و معنای عامی برای وحیدانستهچه استعمال وحی در موارد دیگر را نیز صحیح می

در مورد زنبور عسل او . است هزمخشری تفاوتی بین وحی بر زنان و وحی بر مردان قایل نبود
را استعمال  اما در مورد وحی بر زمین، آن 5داند.می« قذف فی القلب» نیز معنای وحی را الهام و

استعمال حقیقی رسد وی وحی در مورد موجودات زنده را به نظر می 6مجازی محسوب کرده است.
 کند.و به معنای الهام و در دل افکندن و در مورد جمادات، مجازی محسوب می

اما در مورد وحی به  ؛کندفخر رازی، در مورد استعمال وحی در باب حیوانات و جمادات بحثی نمی
 7بیا باشد.وحی به زنان مثل وحی بر انکه شمارد ز نمییزن به استناد عدم جواز قضاوت و امامت زنان، جا

                                                             
 .791 /4و 737 /3و 336 /3:  1423نک: بلخی،   .1
 .318 /1:  1423نک: بلخی،   .2
 .172 /30: 1412ری، نک: طب .3
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 :وحی و جنسیت در دانش کلام -2 -4
 است ه. از مجاهد نقل شداست هسوره مبارکه شوری به پدیده وحی پرداخته شد 51آیه  در تفسیر

 1است. و الهام معنا کرده «قذف فی القلب» وحی را)ص(، که وی بر اساس حدیثی از پیامبر 
( وحی 2فراء )قرن  2.است هنبی دانسترا ر آیه د «بشر»منظور از ، مقاتل پس از ذکر شأن نزول آیه

خداوند  را در این آیه الهام مستقیم طبری وحی 3.خواب دیدن و الهام معنا کرده است ،را در این آیه
به هر کیفیتی که بخواهد، معنا کرده و دیگر شقوق تکلیم خداوند را شنیدن صدا در حال ندیدن 

 4.است هصاحب صدا و ارسال فرشته دانست

داند: اول کلام خدا با بندگانش را سه قسم می ذیل این آیه، (، در التبیان،5 شیخ طوسی )قرن
وحیی که فرشته به پیامبر مانند حضرت موسی )ع(، دوم  ،از ورای حجاب بشنود یاینکه بنده صدای

در این تقسیم بندی شیخ طوسی، وحی قسیم  5ن.اد، و سوم ارسال رسول به سوی مکلفرسانمی
و « قذف فی القلب»وحی را  ،، ذیل این آیهه ق(538زمخشری )مسال رسل قرار گرفته است. ار

از همین  را )ع( در ذبح فرزند حضرت ابراهیم و)ع( و وحی به مادر حضرت موسی  هالهام معنا کرد
  6.است هقسم شمرد

ه وضوح ب ه ق(606اصطلاح کلامی وحی تقریباً یک قرن بعد در تفسیر فخر رازی )م  بلوغ
سخن  صاص وحی و کلام خداوند به انبیااز اخت ،شود. وی در تفسیر آیه مبارکهمشاهده می

کند و به وحی بودن همه شقوق کلام خدا بر اساس آیات قرآن اشاره می ،در ادامهاو  7گوید.می
ام که ترادف وحی با اله، است هکه این نام در آیه مبارکه فقط بر قسم اول اطلاق شدرا  علت این

 8.است هوقوع دفعی دارد دانست

ه برای معنایی رقم خوردگشاید، تخصیص آنچه دریچه پیوند معنای این واژه را به جنسیت می
 ب کلامی قابل مشاهده است.تدانش کلام است که در ک دروحی 

                                                             

 .53 /16:  1364نک: قرطبی،  .1
 .775 /3: 1423نک: بلخی،   .2
 .26 /3:  1980نک: فراء،  .3
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 :مفهوم وحی در اندیشه کلامی -1 -2 -4
ن اساس شبهات مطرح در زمان متکلمر امسایل ب گیری دانش کلام، که عموماً در اوایل شکل

 شود.به عنوان یک موضوع مستقل دیده نمی« پدیده وحی»شدند، خبری از اشاره به مطرح می
متعرض  منسوب به حسن بصری هیچ یک «رساله فی القدر»حنیفه و ابو منسوب به «الفقه الاکبر»

ان را نش ه ق(200حظ )اند. در رسائل جاحظ که بحثهای مطرح در زمان جانبوت یا وحی نشده
ار اختی وحی نیست. در این زمان بحثهای کلامی محدودی حول جبر و هدهد، سخنی از پدیدمی

 بوده است. شبهات یهود و نصارا مطرح از و خلق قرآن و توحید و... و برخی 

 إ  »نصارا به آیه  .کندنصارا اشاره می ای ازههجاحظ به شب
ك  ل  بأ نأ ق  نا م  لأ س  رأ

 
وح  و  ما أ جالًا ن  ل   یلاَّ ر  مأ یإ   «ه 

در حالی ، بعوث کرده استنیز م ...مانند مریم، حنه وای گویند خداوند زنان نبیهمی ،اشکال کرده
 1.است هگوید پیامبران فقط از مردان بودکه قرآن می

 ص() اعتقاد به عدم انقطاع وحی پس از رسول اکرم ی مبنی بره ق( از اتهام 206) فضل ابن شاذان
  2به شیعیان سخن گفته است.

که وی در ضدیت با نظریه مخلوق بودن قرآن،  است هه ق(، نقل شد 241از احمد بن حنبل )م
 3را در مقابل خلق )مخلوق( قرار داده است. )موحی( وحی

گوید اعتقاد به زند و میه ق( بین نبوت و وحی پیوند می246)م قاسم بن ابرهیم رسی زیدی
 4ن حضرت است.آرت محمد )ص( ضدیت با خاتمیت وحی بعد از حض

شود، ذیل بحث از کلام خدا بودن قرآن ه ق( که از اهل حدیث شمرده می 280) ابوسعید دارمی
  5گوید.سخن می و اثبات تکلم برای خداوند، از نزول وحی و کیفیت آن

نوان یک در قرن چهارم، اولین بار در یک کتاب کلامی ذیل مباحث نبوت، از وحی به ع
ه ق( 322) ابوحاتم رازی. شودو استعداد بشری برای ارتباط با عالم غیر بشری یاد می «قوه»
کند که در انبیا وجود دارد و موجب صدق عنوان نبوت بر تعبیر می« قوه موهوبه»وحی به  از

  6شود.صاحبش می
                                                             

 .256:  2002نک: جاحظ،  .1
 .17:  1363نک: فضل بن شاذان، .2
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ایی ست، معنحی ارسد از اواخر قرن چهارم، وحی در حال یافتن یک معنای اصطلابه نظر می
شود. ای که وحی قوه اختصاصی نبوت محسوب میبه گونه ،که با نبوت ملازمت دوسویه دارد

 هبود )ع( نبیاقرآنی در ارتباط خداوند و ا گیری این تلازم، غلبه استعمال وحیریشه شکل احتمالاً 
ه بین نبوت باط دوسویبرقرار شدن ارت زیرا ؛های اجتماعی نیز یافتاست. اگر چه شاید بتوان ریشه

جلوگیری  ثر در پاسخگویی به نیاز کلامی زمان وؤمگفتمانی تواند به عنوان یک عامل و وحی می
 از رواج پیامبران دروغین، عمل کرده باشد. 

شود. شیخ تری مطرح میتر شده و بحثهای پردامنهاین پیوند مستحکم ،در کتب کلامی بعد
 1.است هتی که به خداوند اضافه شود مخصوص رسل دانسته ق(، وحی را در حال413مفید )م

 2.است ه( نیز وحی را از اختصاصات نبی دانستق 436) مرتضی سید

 :نبوت زنان -2 -2 -4
شود، ط میذیل تفسیر برخی آیات که به وحی بر زنان مربو ،در کتب تفسیریاغلب مسأله نبوت زن 

 )ع( آیات وحی بر مادر موسی است هد توجه بود. آیاتی که در این زمینه موراست همطرح شد
 و آیاتی است که در( 45-42، عمرانآل)س(  و گفتگوی ملائکه با حضرت مریم (7)قصص، 

  (109)یوسف،  اند.انبیا از رجال دانسته شدهها آن

 اندگردیده یبرخی بر اساس ملازمه وحی و نبوت و مفاهیمی مانند اصطفاء، قایل به نبوت زنان
 ه. قرطبی بر اساس آیات وحی بر زنان، قایل به جواز نبوت زن شداست هوحی شدها آن بر که

)س( سخن گفته است، پس از  که از تکلم ملائکه با مریم عمرانآل سوره 42. وی ذیل آیه است
گوید داند و میمی )س( را قول صحیح قول به نبوت مریم، )ص( نقل یک روایت از حضرت رسول

 3.است هچنین بود همانگونه که در مورد بقیه انبیا ،یز فرشته نازل شد و با وی سخن گفتبر مریم ن
  4کند.کید میأیم نیز قول به نبوت آن حضرت را تمر سورهوی در 

از آنجا که نبوت را برای زنان جایز  ،(نبوت و وحی )بینهمین ملازمه بر اساس نیز  ایعده
قایل به تفاوت ماهیت وحی بر  اند. برخیاین آیات آوردهاند، توجیهات دیگری برای ندانسته

سوره طه، در تفسیر وحی بر  38اند. فخر رازی ذیل آیه دانسته «تحدیث»آن را و  زنان شده
ها صلاحیت قضاوت زیرا آن ؛مادر حضرت موسی )ع( معتقد است زنان شایسته نبوت نیستند
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توانند صلاحیت نبوت پس چگونه می ،رندو امامت ندارند و حتی اختیار تزویج خود را ندا
 1داشته باشند؟

)س( را دلیل بر نبوت حضرت  تکلم ملائکه با مریم اند؛ امابه تفاوت ماهوی اشاره نکرده برخی
اند. شیخ طوسی در تبیان، در )ع( دانسته را معجزه برای زکریا ای آناند و یا عده)ع( شمرده عیسی

این دو قول را نقل و تصریح ، عمرانسوره مبارکه آل 42ریم ذیل آیه توجیه تکلم ملائکه با حضرت م
 2.دانیمزیرا ما وحی بر اولیا را جایز می ؛در مذهب ما منعی از وحی بر زنان وجود نداردکه کند می

 لهأسمدر پیوند با اغلب و  هبرخوردار بود ینبوت زنان از جوانب دیگربحث رسد به نظر می
کرامات  . افرادی که قایل به جواز وجود معجزات واست هات اولیا مطرح شددیگری به نام کرام

باط با غیب و ارت و کسانی که قایل به عدم جواز معجزه ،نبوت زنان مخالفانبرای غیر نبی هستند 
رسد و دو احتمال را . این رابطه به نظر معنادار میهستندنبوت زنان  موافقانهستند  برای غیر انبیا

ان قلمداد کرد دال بر وجود انگیزه برای قول به عدم نبوت زنآن را توان از سویی می :سازدمطرح می
ی آن عصر دهنده بداهت انتفای نبوت زنان در اندیشه علما توان آن را نشانمی گر،ید یاز سو و

 تری است.دانست. قضاوت در این مورد نیازمند شواهد دقیق

 :مردانه بودن امر نبوت -3 -2 -4
رخی آیات وایات و ببا استناد به ردارد و اساسی  یجایگاهی وحی در تفکر کلامی، نبوت در معنا

 است. شده قلمداد ای مردانه کند، مقولهبیان می« رجال»را با کلمه  قرآن که انبیا

مسأله، سالبه به انتفای  و احتمالاً  هبحث از نبوت زنان مطرح نشد ،در غالب کتب کلامی
 ،. برخی مفسران در کتب خود به این مسأله پرداخته و جز عده معدودیاست هشد موضوع شمرده

 شرط ذکوریت صراحتاً  در تعریف نبی ،اند. در برخی کتب کلامینبوت را مخصوص مردان شمرده
 3.اندشود تعریف کردهو نبی را انسان مذکر آزاد که بر او وحی می دهش ذکر

ریاست است که در اندیشه غالب علمای متقدم  همچنین، نبوت متضمن نوعی ولایت یا
پس از بیان وجوب ریاست « تقریب المعارف»شوند. ابوالصلاح حلبی در اموری مردانه تلقی می

 4داند.می در حکمت الهی، نبوت و امامت را دو قسم از این ریاست
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بجز زن  ،دارد که تحت ولایت پدر و یا همسر قرار است هبودزن در تاریخ تفکر اسلامی انسانی 
هایی انگاره ،ثیبه که به علت طلاق و یا مرگ همسر بدون شوهر است. در تاریخ اندیشه اسلامی

ها این است که چنین موجودی تصمیم در زنان موجود است که برآیند آندال بر ضعف عقل و نفس و 
 1ه باشد.تواند مناصبی همچون نبوت که متضمن نوعی ولایت، ریاست و قضاوت است داشتنمی

 جدی دارد. یبا جنسیت پیوندوحی معنای کلامی ، به این ترتیب

 :وحی و جنسیت در اندیشه فلسفی -3 -4
گفت اولین کسانی  اند پدیده وحی را با ابزار فلسفه تبیین نمایند. شاید بتوانفلاسفه اسلامی کوشیده

لسفه کم تحت تاثیر ف اند و یا دستکه از وحی به عنوان یک پدیده سخن گفتند فلاسفه بوده
 اند.داشته قرار

اولین فیلسوفی که در جهان اسلام به وحی پرداخته است، فارابی است. درعصر فارابی 
به وحی و نبوت  2شبهات فراوانی از سوی برخی اندیشمندان (مقرن سوم و اوایل قرن چهار )اوخر

عقلانی از گزند این شبهات  یبیینت وحی و نبوت را باکه انگیزد که وی را برمی است هشدوارد می
 مصون بدارد. 

پیامبر ، در نظر وی .است هفارابی وحی را افاضه معارف از عقل فعال به عقل مستفاد دانست
تواند معارف رسیده است و می )عقل مستفاد( فردی است که قوه ناطقه و متخیله او به حد کمال
 آنمعارف نزد عقل فعال حاضر است و  ،ترتیب کلی و جزئی را از عقل فعال دریافت کند. به این

 3تواند به آن معارف دست یابد.به عقل مستفاد برسد می که

آن ، اگرچه 4داندمی وحی را قوه معرفتی پیامبرنیز پذیرد. وی سینا کلیت تبیین فارابی را میابن
قوه » له، دارای کمالپیامبر را علاوه بر کمال عقل و قوه متخی وی 5.شماردیک قوه انفعالی میرا 

را از  وی ،کرده داند. قوه حدس در نظر سینا، نبی را از حکیم متمایزمی« عقل قدسی»و « حدس
قوه نبوت را دارای  و کندغیرتعلیمی عقل محسوب می نظیرسازد. وی حدس را نیاز میاکتساب بی

 6تابعیت از قوه عقلیه است.ها آن شمارد که اولسه ویژگی می
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نس داند و عقول مدبره هستی را نیز از همین جمی نفس را دارای ماهیتی نوریسهروردی 
پیامبر با  ،ن رویاز اداند. می لذا تنها مانع از دریافت معارف را حجاب جسمانیت ؛کندقلمداد می

مسأله دریافت  وی دریابد. به معارف وحیانی دست می ،رها شدن از این حجاب جسمانی
را « معلقه عالم مثل»پذیرد و به جای آن نفس فلکی را نمی او است.مخالف  با ابن سینا ،جزئیات

صور  ،وحی کند که پیامبر در جریانمطرح می اند،یا خیال منفصل هم نامیده عالم خیالآن را که 
سفه، وحی در تفکر سهروردی نیز همچون دیگر فلا ،کند. به هر تقدیرموجود در آن را مشاهده می

 ها فرمودبه پیامبر عطآن را اگر چه خداوند  ؛نی و برترین نوع معرفت بشری استیک پدیده انسا
 امری انفعالی است.  و ماهیتاً  است

قوه باطنی پیامبر  ،کشد که در آنپیچیده از وحی را به تصویر می یملاصدرا در تفسیر خود فرایند
 ،آن هرگاه اراده کند از راهکه  وحی توانمندی موجود در نبی است ،در اندیشه او 1.داردنقش اساسی 

  2شود تا علوم لدنی را دریافت کند.بدون کمترین زحمتی به روح اعظم )فرشته وحی( متصل می

ز بشر ااگر چه در فرد خاصی  ؛های فلاسفه مسلمان، فرایند معرفتی بشری استوحی در تبیین
عقل ان همفرشته وحی  .یابدوجود می شکل انفعالیبه ید به قدرت الهی و به تعبیر برخی، ؤو م

در جزئیات ، شودکه عقل اول از آن صادر میبه عنوان علت العلل هستی، خداوند  فعال است و
در مفهوم واجب شود، قرآن دیده می« الله»ی که در تشخص ؛ زیرامداخله مستقیم نداردفرایند وحی 

ر فرایند د . آنچه مستقیماً تنگوییم وجود ندارد، به سختی قابل شناسایی اس الوجود فلسفه اگر
ت است. لذا دسمل نیز محل تأفرشته وحی  تطبیق آن با شود عقل فعال است کهوحی لحاظ می

رآن دیده قکه در الفاظ را حی از فعل مستقیم الهی بودن و بیشترین فاصله کم از لحاظ ادبیات،
 د.یتوان دیمدر تبیین فلسفی وحی ، شودمی

مفهوم . است یسته بررسیز شایت نیل در فلسفه و ارتباط آن با جنسن راستا، مفهوم عقیدر هم
در این مجال توان نمیاند، که برای آن قایل شدهرا عقل در فلسفه و انواع معانی پیچیده و متکثری 

ساوی با مفهوم کنند در برخی موارد معقلی که فلاسفه برای نبی تصور می اما. ادمورد مداقه قرار د
مال کاما دست کم  ؛مساوی با عقل نظری و عملی نیز نیست ،ی در برخی بیاناتعقل عرفی و حت

 گیرد.های عقل عرفی از آن سرچشمه میآن و یا آن چیزی است که داده

مشاء، عقل  و حتی بر اساس نظام فلسفهیست عقل در فلسفه اسلامی مخصوص مردان ن
عقل،  نماینده ،ا در تفکر فلاسفهام ؛لذا از دسترس جنسیت خارج است وجوهری مجرد از ماده 
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و کمال عقل در پرتو دریافت برخی معارف و تجربیات و ممارسات ذهنی و کسب  حکما هستند
فلاسفه به نام عقل  اندیشه اند. لذا آنچه درزنان از آن محروم بوده که معمولاً  1است معارف خاص

. ناگفته نماند که در فلسفه ستا هدر واقعیت خارجی از دسترس زنان به دور بود ،همطرح بود
 توان جنسیت روح و عقل آدمی را منکر شد. میراحتی نصدرایی به 

 است و هنقصان عقل به زنان نسبت داده شدمسأله  ،اسلامیدر تاریخ اندیشه از سویی دیگر 
 مفسرانخوریم. ای و پیامدهای مختلف آن برمیروایی و فقهی به چنین انگارهخصوص در کتب هب
فخر رازی منظور از  2اند.را زنان و کودکان دانسته «سفهاء»سوره نساء، منظور از  5یل آیه ذ
 3شمارد.را زنان به علت نداشتن عقل می «سفهاء»

از آموزش ها آن و منعها آن و نسپردن اموال بهها آن نهی از مشورت با زنان و مجالست با
شود. از دید روایات و متون سنتی بسیار یافت میدر  .و نوشتن و خواندن سوره یوسف و.. خواندن

انجامد، همین علت بسیاری از احکام فقهی که به سلب اختیار زن و ولایت غیر بر او می ،برخی
عقل زن  کم بودن. لذا در کتب فقهی، تفسیری، روایی و حتی گاه فلسفی، در باب استمسأله 

سوره نساء، طبیعت مردان را دارای عقلی  34. علامه طباطبایی ذیل آیه است هسخن رانده شد
 4شمارد.بیشتر از زنان می

کنیم که عقل در فرهنگ در این مقاله به دنبال ارزیابی این اعتقاد نیستیم. تنها به این نکته اشاره می
جرم فقط در لذا عقل اکمل لا ؛ای مردانه است که بهره زنان از آن کمتر از مردان استاسلامی مقوله

 اه یافته است.معنایی وحی ر میدانتبیین فلسفی به  از راهاین فضای جنسیتی  .ردان خواهد بودمیان م

 وحی و جنسیت در گفتمان قرآن -5
 صیص معناییتخ ، در یکگردیدهوحی در بستر تاریخ اندیشه مسلمانان دچار چند تغییر معنایی  واژه

(narrowing،) و فاعل بندی نسبت بهطبقهبر اساس یک  معنای بخشی از استعمالات وحی 
ه فعل بو وحی تنها  شودواگذار می های دیگری همچون تدبیر، غریزه و...مخاطب وحی، به واژه
، شناسان عرب(توسط لغت) در نتیجه یک انتزاع از جهتی دیگر،. یابدخداوند اختصاص می

 ،انش کلامدر بستر دژه این وا .گیردگونه القای علم را در بر میو هر یابدمیتعمیم معنای وحی 
 شود. حدود میم انبیابه  های کلامیدر نظریهو  اطلاق با بشرخداوند تکلم به  ،هویتی کلامی یافته
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توان در تغییر مفهوم کانونی آن دانست که در باب وحی رخ داده است، میرا مهمترین تحول معنایی 
در گفتمانهای « باط قوه عاقله نبی با عقل فعالارت» و« قوه ادراکی نبی»در قرآن به « فعل خداوند»که از 

 نبوت و عقل که در زیرا ؛معنایی بشری و جنسیتی یافته است ،و در نهایت کلامی و فلسفی منتقل شده
 جنسیتی هستند.و تاریخی  معنایی آن نقش اساسی دارند، هر دو دارای هویت میدان

 ،دان معنایی وحی شکل گرفته استارتباطات مفهومی که در میاین آیا پرسش اینجاست که 
 در قرآن درونی شوند؟ آیا جنسیت رسوخ یافته درو  قرآن جای بگیرند متندر  توانند با این واژهمی

 شود؟می با نظام درونی قرآن سازگاروحی،  میدان معنایی

و  کریم جستجو کنیموحی با نبوت و عقل را در قرآن  ملازمه باید برای پاسخ به این پرسش
 را بیازماییم.  ثیر مخاطب وحی بر معناشناسی آنأگاره تان

 :رابطه وحی و نبوت در قرآن -1 -5
دیدیم که نبوت در اندیشه  در دانش کلام مشاهده شد.نبوت  و تلازم دوسویه وحیدر بخش گذشته 

وجود این تلازم در قرآن  اکنونجنسیت و از اختصاصات رجال است.  مرتبط با و فرهنگ مسلمین
 کنیم.ستجو میجرا 

مربوط به نبی باشد کما اینکه  وحی ماهیتاً  یا :تواند ناشی از دو امر باشدتلازم وحی با نبوت می
باشند. در  انبیامخاطب وحی فقط  ،در استعمالات قرآن و یا اندقوه موهوبه نبی دانستهآن را برخی 

 کنیم.احتمال را بررسی می اینجا این دو

استعمال وحی در قرآن، در شکل اسمی آن در موارد معدود و به در بخش پیش بیان شد که 
 غالب استعمالات این ریشه به شکل فعلی و در باب افعال است. ومعنای مصدر و یا مفعول بوده 

و  «پدیده وحی» تبیین در پیقرآن گویای این است که  ،این شیوه استعمال )استعمال فعلی(
کند. لذا باید از قرائن و امور جزئی یعنی حدث دلالت می فعل بر چرا که است؛ هماهیت آن نبود

 دست یافت. در این باب بیشتر به شکل سلبی به نکاتی 

عین فعل در قرآن توان در باب ماهیت وحی به قرآن نسبت داد این است که وحی آنچه می 
 و باشدمیتحت سیطره اختیار و اراده وی  به طور کلی و جزئیست و اواز سنخ فعل  یاخداوند 

نه تنها چیزی دال بر  شود.ای از هیچ نوع انتساب آن به شخص نبی در قرآن یافت نمینشانه
 بلکه بر عکس، ،شودای در پیامبر دانسته باشد یافت نمیحی را به عنوان قوهو اینکه قرآن

 :کندمی وحی را نفیاختیار برای نبی در وقوع  نقش و هرگونهصراحتاً را یافت که  آیاتی توانمی
ذ  »

الَّ نَّ ب  ب  ه  ذأ ن  ا ل  ن  ئأ ن ش  ئ 
ل  ح   یو  وأ

 
ل  یأ ا إ 

ل  ین  ه  ع   ب 
ك  د  ل  ج 

مَّ لا  ت  ک  یك  ث  ا و   (86، اسراء) «لًا ین 
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و از تو هیچ کاری  بریمآنچه را به تو وحی کردیم می ،کند که اگر بخواهیماین آیه مبارکه بیان می
صراحت بر حاکمیت مطلق خود در باب وحی اشاره و عدم  خداوند در این آیه شریفه به .آیدبرنمی

 .فرماید)ص( را در آن گوشزد می اختیار نبی

کند که اگر ما وحی کید میأ)ص( منت گذاشته و ت در جای دیگر خداوند به خاطر وحی بر نبی
غ  » دانستید:تو و قومت هیچ نمی ،مکردیمین اء الأ نب 

 
نأ أ ك  م  لأ وح  یت  ل  یب  ن  ا إ 

لا  ك  یه  نت  و 
 
ا أ ه  م  ل  عأ نت  ت  ا ک   م 

ق   تَّ م  لأ ة  ل  ب  اق  ع  رأ آن الأ ب 
اصأ ا ف  ذ  ل  ه  بأ ن ق  ك  م  م  وأ  ﴾49هود، ﴿ «ن  یق 

 ، سازگار نیست.داندمیکه فاعل وحی را قوه ادراکی پیامبر  های کلامی و فلسفیتبییناین آیه با 
نبوی  -بشریرا در تبیین ماهیت آن قوه سلطه مطلق الهی اند این برخی چون ابن سینا کوشیده لذا

رسد دچار نوعی تناقض که به نظر می اندانفعالی دانسته ایهقوآن را و از این رو، منعکس کنند 
 درونی است. 

خداوند و از سوی ، انتخاب و اصطفای او شودن به نبی نسبت داده میآتنها چیزی که در قر
اصطفا، نیازمند نوعی شایستگی در شخصیت  لبته ایناست. ا معبوددرگاه  بندگی و اطاعت او به

نه تفاوت در قوا و امور  ،اما این شایستگی به حوزه رفتار و عملکرد نبی مربوط است ؛نبی است
 اند.بودههمچون دیگر انسانها  انسانهایی انبیاکه تصریح شده است  نیز در قرآن ذاتی.

خداوند بر پدیده وحی در  ح حاکمیت مطلقبه وضو ،اگر نگاهی به سراسر متن قرآن بیندازیم
)ص( در بعضی مواقع  فترت وحی و یا انتظار پیامبر اکرم واقعه. است هآن به تصویر کشیده شد

)ص( در مورد وحی است. بین استعمالات  عدم اختیار و اراده نبی موید انگارهبرای نزول وحی، 
برگزیده شدن نیز پیوند معناداری در قرآن و مفاهیم پیوند خورده با نبوت مانند اصطفا و « وحی»

 توان یافت. نمی

ارتباطی  ،به این ترتیب وقتی در باب ماهیت وحی آن را از سنخ فعل خداوند دانستیم، دیگر ماهیت آن
 . و محتوای آن نیز متناسب با مقام وی باشد تواند نبیاگرچه مخاطب آن می ؛کندبا نبی پیدا نمی

عوامل موثر بر انگاره تلازم بین وحی و نبوت، غلبه استعمال وحی در  رسد یکی ازبه نظر می
نیست شکی نیست.  انبیاوحی بر  بهوحی منحصر  ،در قرآن است. در اینکه در قرآن انبیامورد 

اما اینکه این کثرت استعمال  .است هوحی بر حیوانات، جمادات، ملائکه و زنان نیز در قرآن ذکر شد
 خصوصهتری است. بباشد نیازمند دلایل محکم انبیاوحی برای متفاوت نای عم اهیت ونشان از م

برای این  دیگری توان توجیهاتو هدف غایی آن، می قرآنبا توجه به موضوعات مطرح شده در 
است، طبیعی است که  انسان نبیکثرت بیان داشت. از آنجا که قرآن یک کتاب نازل شده بر یک 
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 ،سخن گفتن بر اساس ذهنیت و شرایط مخاطب .در آن سخن رانده شود انبیا و انسانهابیشتر از 
 است. ه پدیده ارتباطبسیار طبیعی و چه بسا لازم

بنیان  ارایای از کثرت استعمال، دگیریتدلال گسترده نیست که چنین نتیجهنیاز به اس
و  ار چالش خواهیم شددر معناشناسی دیگر استعمالات وحی دچ خصوصهب و محکمی نیست

د. روی دادن چنین چالشی در مورد وحی بر زنان گردیفرضهای خارج از زبان خواهیم نیازمند پیش
. حتی است هبسیار روشن است که گاه منجر به ادعاهای عجیب در تفسیر آیات وحی بر زنان شد

شد تواند تاییدی بر این امر بانسبت دادن فعل وحی به غیر خداوند و بخصوص شیاطین نیز خود می
در . کلامی وحی در معناشناسی این واژه در قرآن باید مورد تامل قرار گیرد-اصطلاح فلسفیکه 

شناختی و توجه به تفاوت مطالعه یک پدیده خارجی تاریخی با یک مطالعه زباناین زمینه، 
 معناشناختی ضروری است.

 :تلازم وحی و عقل مخاطب آن در قرآنبررسی  -2 -5
تر کرده است، مفهوم عقل است. ، ارتباط با جنسیت را برای وحی پررنگآنچه در تبیین فلسفی

که ارتباط وثیقی با عقل عرفی دارد. لذا صاحبان  اندفلاسفه فرشته وحی را همان عقل فعال دانسته
بر  .است هعقول کامل مخاطبان وحی هستند و دانستیم که این مفهوم دارای زوایای جنسیتی بود

بررسی شود. در اینجا به دنبال ارتباط بین وحی در قرآن و عقل مخاطب  تلازم اس این اساس،
بلکه میزان  ؛ای بس پردامنه است( در قرآن نیستیمشناسایی عقل مورد نظر فلاسفه )که مساله

 کنیم.حضور واژه عقل و متعلقاتش را در میدان معنایی وحی جستجو می

سوره مبارکه انفال، بدترین  22خداوند در آیه عقل در قرآن مطلوب خداوند و مورد تحسین است. 
ثلاثی مجرد است و این ریشه به صورت فعلی  کاربرد .کنندتعقل نمیداند که موجودات را کسانی می

 را به تعقل دعوت کرده بارها انسانهیچ اسمی از این ریشه در قرآن نیامده است. خداوند  .مورد( 49)
 است. استفاده شده غایب کل جمع مذکر مخاطب یا جمع مذکرمورد، این فعل به ش 2است. جز در 

ع  » ورزیدیم اهل سعیر نبودیم:شود که اگر عقل میاز زبان اهل جهنم گفته می م  ا ن سأ نَّ وأ ک  وا ل  ال  ق  و 
ا ف   نَّ ا ک  ل  م  ق  عأ وأ ن 

 
ع   یأ اب  السَّ ح  صأ

 
 و هعقل در مقابل شنیدن ذکر شد ،در این آیه ﴾10ملک، ﴿« ر  یأ

رسد معنای عقل چراست. لذا در این آیه به نظر می پذیرفتن بدون چون و ،منظور از شنیدن ظاهراً 
 به معنای عرفی آن که خردورزی است نزدیک است. 

با نوعی کنایه، توبیخ و  یهمراه و صورت منفی ،این فعل بیش از نیمی از استعمالاتدر 
اند و یا به مبارزه برخاسته انبیاکه با  ی راکسانخداوند  مورد( 25). خوردفروکاهی به چشم می
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کنند. به عنوان مثال در آیه اند انسانهایی شمرده است که تعقل نمینان را نپذیرفتهآدعوت 
که با پیامبر اسلام به جنگ برخاسته بودند دچار عدم  را سوره حشر، خداوند آنهایی 14 مبارکه

م  » کند:تعقل معرفی می مأ ج  ه  ب  س  حأ مٌ لاَّ  عًایت  وأ مأ ق  ه  نَّ
 
أ  ب 

ك  ل  ی ذ  تَّ مأ ش  ه  وب  ل  ق  ون  یو  ل  ق  و در  )14 حشر،( «عأ
فرماید. در جایی دیگر تعقل در امثال قرآن را مخاطب آیات خود را اهل تعقل معرفی می ،مقابل

 (43 ،داند. )عنکبوتمی ویژگی عالمان

صادیق اطاعت و بندگی خداوند و عقل با م ،جز در همان یک مورد که ذکر شد، در بقیه موارد
رابطه همنشینی دارد. در هیچ یک از  عدم تعقل با مصادیق عصیان و نافرمانی خداوند ،بالعکس

آنچه در باب  و عموماً  شودانبیا و عقل دیده نمیارتباطی بین  و نه اثباتاً  نه نفیاً  ،استعمالات وحی
سب عقل با اطاعت خداوند و تعارض عقل احکامی کلی مبنی بر تنا ،توان در قرآن یافتعقل می

و توصیفی که خداوند از بندگی و اطاعت  ست. از این احکام کلیافرمانی خداوند و انکار آیات اوبا ن
افرادی هستند که خداوند اکمل )ع( مصداق  انبیاتوان برداشت کرد که ورده است، میآانبیا در قرآن 

موضوعی جنسیتی  ،در هیچ کدام از استعمالهای ریشه عقلکند. تعبیر می «قوم یعقلون»به ها آن از
ارتباط خاصی نیز بین دو ریشه وحی و عقل از حیث پراکندگی و همنشینی  .خوردبه چشم نمی

توان عقل را در قرآن امری مردانه قلمداد کرد و نه رابطه دو رسد نه می. لذا به نظر میشوددیده نمی
 .نمودبرقرار  بین وحی و عقل مخاطب آن ایهسوی

 :ی مختلف در معنای آنهامخاطبوحی و نقش  -3 -5
است. آن یکی از نکات مهم در تفسیر آیات وحی، تفاوت معنای وحی در بر اساس مخاطب 

با ها آن ی وحی و نحوه ارتباط مورد انتظارهامخاطبفرضهایی در مورد فرایند متأثر از پیش این
  یابد.ناسانه ارتباط میهای خداشکه به انگاره خداوند است

های مختلف با توجه به اینکه وحی در قرآن را از سنخ فعل خداوند دانستیم نه قوه معرفتی نبی، مخاطب
 موثر خواهد بود؟وحی خواهد داشت؟ و چگونه بر معناشناسی وحی چه ارتباطی با ماهیت پدیده 

دریافت کننده  مختصات، جنس قوه ادراکی دریافت کننده آن تبیین کنیم طبقاگر وحی را 
فعل خداوند دانستیم، از سنخ کند. اما اگر وحی را است که معنای وحی را در آیه روشن می وحی

رسد نگاه اول به نظر می. در تر خواهد بودکمرنگمتفاوت و نقش مخاطب در معنابخشی به وحی 
 .و ماهیت آن ه معنان باشد، مخاطب آن مختصات گروتواند در است که میوحی و متعلق  محتوا

فرض برای معناشناسی وحی قرار بگیرد، نگرشی است تواند پیشدیگر از مسایلی که می یکی
 انبیای همانند وحی بر ن را شایسته وحیکه نسبت به مخاطب وحی وجود دارد. مثلًا فخر رازی ز

 .کندو همان الهام عرفی معنا میمصطلح وحی بر زنان را غیر از وحی لذا  ؛داندنمی
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های مختلف را از هم متمایز ای در آیات قرآن یافت که وحی به مخاطبتوان نشانهاما آیا می
و در  به خداوند غیر نیاز های وحی در قرآن، بیشتر دال بر تساویکرده باشد؟ یا تفاوت مخاطب

حاکمیت او  السویه بودن همگان در برابر خداوند و بیانی از اقتدار خداوند ونمایی علیمسیر بزرگ
 است؟ تمام هستیبر 

دارد که اوست سوره مبارکه فصلت، خالقیت خود را به نمایش گذاشته، بیان می 12خداوند در آیه 
به زینت آسمان  . سپسکه هفت آسمان را در دو روز خلق و بر هر آسمان امر او را وحی کرده استآن 

اتٍ ف  » ستاید:کند و در انتها خود را به عزت و علم میدنیا اشاره می او  م  ع  س  بأ نَّ س  اه  ض  ق  م  ی یف  ی یوأ ح  وأ
 
أ ن  و 

ز   یف   ا و  ه  ر  مأ
 
اء أ م  لِّ س  نأ یک  اء الدُّ م  ا السَّ اب  ینَّ ص  م  د  یا ب  قأ ك  ت  ل  ظًا ذ  فأ ح  ز  یح  و  ع  ل  یر  الأ ع   (12فصلت/)« .م  یز  الأ

ست عزت و علم و عظمت این آیه ا آنچه اصل سخن در ؛موضوع این آیه نه آسمان است و نه وحی
بلکه از ذهنیت  ؛دهد بزرگی زمین و آسمان نیستخالق هستی است. تصویری که این آیه ارائه می

همو که آسمانها و زمین در پیش عظمتش ، گیردبزرگی این دو، برای تصویر عظمت خداوند بهره می
گ شود تا بتواند ساخته شدن ، و انسان برای تصویر ذهنی مقیاس سخن باید میلیاردها بار بزرناچیزند

و ببیند شود  یباید از آن مقیاس نجومی، وارد کندوی زنبوردر جای دیگر زمین را تصویر کند. حال 
: گیردنمایاند و دست مید و راه مییگوبا این موجود ضعیف و کوچک هم هموست که سخن میکه 

ذ  » خ  ل  آن اتَّ
حأ ی النَّ ل   إ 

ك  بُّ ی ر  ح  وأ
 
أ ن  الأ  یو  ال  ب  م  ب  ا یج  مَّ م  ر  و  ج  ن  الشَّ م  ون  یوتًا و  ش  ر 

 (68/نحل) «عأ

. گذاشته استخداوند بزرگی خود را به نحو دیگری به نمایش ، بعد اتدر این آیه مبارکه و آی
ظرافت و اینجا از کوچکی و  ،های مخاطب بهره گرفته استخلاف آیه قبل که از بزرگی شناختهبر

 هایسازی زنبور عسل و لانهگیرد. شگفتی لانهن مخاطب بهره میپیچیدگی زنبور عسل در ذه
آوری عسل، موضوعی ها و جمعفر در میان گلها و میوهبر فراز کوهها و درختان بلند، سیر و سها آن

 ساز است. و شگفتی انگیزبرتأمل

تیم و به مادرت کند که ما بودیم که بر تو منت گذاشدر آیه دیگر خداوند به حضرت موسی گوشزد می
ل  »: وحی کردیم آنچه را وحی کردیم ا ع  نَّ ن  دأ م  ق  رییو  ل  خأ

 
ةً أ رَّ ح   ك  م  وأ

 
ذأ أ لییإ  ك  ما  نا إ  مِّ

 
 (38و  37 ،)طه «وحییأ

وگرنه تو هیچ  ؛به تو وحی کردیمکه  نماید که ما بودیم)ص( گوشزد می در آیه دیگر به پیامبر اکرم
ح  »: ستیداناز کتاب و ایمان نمی وأ

 
ك  أ ل 

ذ  ل  یک  ا إ 
ر  ین 

دأ نت  ت  ا ک  ا م  ن  ر  مأ
 
نأ أ وحًا مِّ    یك  ر 

لا  الإأ اب  و  ت  ک 
ا الأ ان  یم  م 

د   هأ ورًا نَّ اه  ن  ن  لأ ع  ن ج  ک 
ل  د   یو  هأ ت  ك  ل  نَّ إ  ا و  ن  اد  ب  نأ ع  اء م  ش  نأ نَّ ه  م  ق   یب  ت  سأ اطٍ مُّ ر  ی ص  ل   (52شوری/) «مٍ یإ 

موضوع سخن نه مخاطب وحی و نه خود  ،است هاستعمال شدها آن دردر همه آیاتی که وحی 
تر به نظر متناسب. بلکه آنچه دهداز ارتباط این دو به دست نمی ایهلذا داد ؛پدیده وحی است
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رسد این است که تساوی استعمال وحی در این مواضع گوناگون و مخاطبان متکثر خود به می
 هو ملک او به کارگرفته شدنت سلط گستره بیان ظیم خداوند وعنوان یک ابداع ادبی، در جهت تع

مفعول و تحت تاثیر مخاطب و  گرو هیچ درفعل چنین فاعلی  کند که. گویا چنین القاء میاست
است ی مطلق فاعلاو  کننده است.که در برابر همگان مهیمن و تعیینبلکه اراده اوست  ؛نیستآن 

 .«کن فیکون»ن است: یو سخن او چن نیست مخلوقیکه در محضر او تفاوتی میان هیچ 

اساس مخاطبشان دیده  های الهی بریزی دال بر تفاوت ماهوی میان وحیچ ،در آیات وحی
ست. در برابر او و یکسانی همگان در عجز شود. زبان قرآن زبان حاکمیت مطلق خداوندنمی
در مورد آسمان و استعمال وحی  ،به نظر نگارنده گونه موضوعیتی برای غیر او نیست.هیچ لذا

در نیز فرضهای انسانی را و پیش اقتضا کندب وحی بر انسان را در باد یجدملاتی أتواند تزمین می
 تحلیل معنای وحی زیر سوال ببرد.

اگرچه  .محتوای وحی استبلکه در  ؛شود در معنای وحی نیستتنوعی که در قرآن دیده می
اما به زنان وحیی مبنی بر ارسال و فرمان  ،است هیبی وحی شدبه دو جنس، دستور الهی و خبر غ

. همچنین وحی حکمت، کتاب و روح نیز منحصر به حضرت رسول است هاجتماعی داده نشد
 .است هبود انبیااکرم )ص( و نه هیچیک از دیگر رسل و 

به وی  رزندشدر ارتباط با ف یک فرمان الهیدهد، یخبر مخداوند به زن  یاز وحای که در آیه
خورد. قرآن در پی وحی گردیده است. اما در وحی به مردان، حکمت، کتاب و روح به چشم می

اما با  .ها نبوده و غایت معرفتی آن شناساندن خدا و دین اوستدن آمار و اطلاعات و تبیین پدیدهدا
 به نکاتی دست یافت.توان می مخاطب و محتوابر اساس  ندی وحیبطبقه

شود مشاهده میبر اساس مخاطب معناداری که بین تفاوت محتوای وحی سترده و گتفاوت  
رسد این امر ناشی از ماهیت قرآن )ص( و دیگر مخاطبان این واژه است. به نظر می بین رسول اکرم

وحی بودن معارفی که ایشان  ،و بیش از هر چیز است هچرا که قرآن وحی بر آن حضرت بود ؛است
 . است هبودو مورد اهتمام ند موضوع سخن ادادهارائه می

اند و وحی به مادر هایی است که داشتهولیتئمحتوای وحی بر انبیا و رسل مربوط به وظایف و مس
شود موضوعیت حضرت موسی نیز مربوط به حضرت موسی )ع( است. لذا آنچه در اینجا مطرح می

 سازد؛برقرار نمی اداری با میدان معنایی وحیارتباط معنمقوله نبوت و رسالت در محتوای وحی است که 
شود، بلکه این امور بیشترین مشاهده نمین آتنها با واژه وحی در قرفراوانی در همنشینی چرا که این 

  اند.فراوانی را پس از توحید و خداوند، در میان موضوعات قرآن به خود اختصاص داده
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 نتیجه گیری
توان گفت وحی در ود دلیل قرآنی بر تفاوت وحی بر آنها، میبا توجه به تنوع مخاطب وحی و نب

متنی برای کند و هیچ دلیل درونوق اشاره میارتباط و تعامل خدا و مخل نوعی کاربرد قرآن به
بندی وحی قرآنی انجامیده کرد. آنچه به طبقه توان اقامهتفاوت معنای وحی در مواضع گوناگون نمی

ی وحی الهی وجود دارد. به نظر هامخاطبه دید مفسران قرآن بین است تفاوتی است که از زاوی
شناسایی معنای قرآن برای لذا آنچه در  دارای بنیان محکمی نیست.ای بندیرسد چنین طبقهمی

تفاوتی بین  قرآندر نه مخاطب و محتوای وحی. فاعل آن است  ،وحی تعیین کننده است
ویر یکسانی مخلوقات در برابر قدرت خداوند یک رسد تصو به نظر می ی وحی نیستهامخاطب

رسد که وحی در قرآن نه تنها فاقد بعد جنسیتی لذا به نظر می .ساختار فراگیر در ادبیات قرآن است
 که فاقد بعد بشری نیز هست.  ،است
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 نامهکتاب
 کتب و مقالات-الف
 ی: فارس1-الف

 روت: دارالعلم للملایین. یاول، بچاپ  جمهرة اللغة،(، 1988د، محمد بن حسن )یابن در
دة، یالعق یة عن الإمام أحمد بن حنبل فیالمسائل و الرسائل المرو، ق( 1416احمدی، ابن سلمان )

 بة.ی: دار طاضیچاپ دوم، ر
 دار. ی: انتشارات بقم نا،یرسائل ابن س، ق( 1400س )یخ الرئینا شیابن س
 : موسسه مطالعات اسلامی.چاپ اول، تهران عاد،المبدأ و الم(، 1363س )یخ الرئینا شیابن س

 روت: عالم الکتب.یچاپ اول، ب اللغة، یط فیالمحق(،  1414صاحب بن عباد، اسماعیل بن عباد )
م، یق: محمد عبدالرحیتحق ،ب القرآن فی شعر العربیغرتا(، ی)ب ابن عباس، عبدالله بن عباس

 ة.یب الثقاف: مؤسسة الکتروتینصرالله، چاپ اول، ب احمد
 .یچاپ اول، قم: مکتب الاعلام الاسلام س اللغه،ییمعجم مقاق(،  1404ابن فارس، احمد بن فارس )

ق از صلاح صاوی و یق و تعلیم وتحقیتقد أعلام النبوة،(، 1381، احمد بن حمدان )ابو حاتم رازی
 : مؤسسه حکمت و فلسفه.، چاپ دوم، تهرانغلامرضا اعوانی

ق: یمقدمه و تحق ة،یالرد علی الجهمق(،  1416د بن خالد )ید عثمان بن سعی، أبو سعد دارمییابو سع
 ر.ی: دار ابن الأثتی، چاپ دوم، کوبدر بن عبدالله

: دی، محمد مختار، چاپ اول، تونسیمحقق: عب ،ب المصنفیالغر(، 1990) د، قاسم بن سلامیابو عب
 .ت الحکمهیسات بق و الدرایه للترجمه و التحقیالموسسه الوطن

 .یاء التراث العربی: دار احروتیچاپ اول، بب اللغة، یتهذق(،  1421ازهری، محمد بن احمد ) 
 نرم افزار الموسوعه الشعریه.

 : دار القلم.روتیچاپ اول، ب ،مفردات ألفاظ القرآنق(،  1412ن بن محمد )یاصفهانی راغب، حس
، چاپ اول، قم، موسسه آموزشی و پژوهشی سی وحیشنامعرفت(، 1390امینی، سید محمد عارف )

 امام خمینی. 
، چاپ ق: عبد الله محمود شحاتهیتحق مان،یر مقاتل بن سلیتفس، ق( 1423مان )یبلخی مقاتل بن سل

 اء التراث.ی: دار إحروتیاول، ب
دار و مکتبة : روتی، بم و شرح: دکتر علی بو ملحمیتقد رسائل الجاحظ،(، 2002جاحظ، عمرو بن بحر )

 .الهلال
 : بی نا.روتین، بییدار العلم للملا ،الصحاح(، ق 1376ل بن حماد )یجوهری، اسماع

 –روت یالطبعة: الخامسة، دار ب ة،یط العقائد الإسلامیتبسم(،  1983 -هـ  1403وب )یحسن محمد أ
 دة. یلبنانلإ: الندوة الجد
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 . ی: انتشارات الهادقم ،المعارف بیتقرق(،  1404ابوالصلاح حلبی، تقی بن نجم )
: دار روتیچاپ سوم، ب ،لیالکشاف عن حقائق غوامض التنز، (ق 1407زمخشری، محمود بن عمر )

 .یالکتاب العرب
لبنان:  –روت یجلد، چاپ دوم، ب4 النحو، یالأشباه و النظائر فتا(، یوطی، عبد الرحمن بن ابی بکر )بیس

 ة.یدار الکتب العلم
د مهدی یق: سیچاپ اول، تحق ،ف المرتضییرسائل الشرق(،  1405دی، علی بن الحسین )الهعلم

 م.ی: دار القرآن الکر، قمرجائی
ح اعتقادات یتصحق(،  1413د( )یخ مفی، محمد بن محمد بن النعمان )معروف به شیالعکبر یالبغداد 

 د.یخ المفیللش ی: المؤتمر العالم، چاپ اول، قمةیالإمام
 : انتشارات حکمت.چاپ اول، تهران فرهنگ فلسفی،(، 1366با )یل صلیدی، منوچهر و جمیدره بصانعی 

ح و یتصح ة،یة فی المناهج السلوکیالشواهد الربوب(، 1360صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم )
 ، چاپ دوم، مشهد: المرکز الجامعی للنشر. انیین آشتید جلال الدیق: سیتعل
، چاپ ق: محمد خواجوییتحق م،یر القرآن الکریتفس(، 1366م )یمحمد بن ابراه رازی،ین شیصدرالد

 دار.ی: انتشارات بدوم، قم
: دفتر انتشارات چاپ پنجم، قم ،ر القرآنیزان فی تفسیالم، ق( 1417ن )ید محمد حسیی، سیطباطبا

 ه قم.ین حوزه علمیی مدرساسلامی جامعه
ق: محمد جواد بلاغی، چاپ ی، تحقر القرآنیان فی تفسیالبمجمع (، 1372) طبرسی، فضل بن حسن

 : انتشارات ناصر خسرو.سوم، تهران
 : دار المعرفه. روتیچاپ اول، ب ،ر القرآنیان فی تفسیجامع البق(،  1412ر )یطبری، ابو جعفر محمد بن جر

 چاپ سوم، تهران: مرتضوی. ن،یمجمع البحر(، 1375ن بن محمد )یحی، فخر الدیطر
، چاپ اول، رعاملییق: احمد قصیتحق ،ر القرآنیان فی تفسیالتب، تا(یطوسی، محمد بن حسن )ب

 اء التراث العربی.ی: دار احروتیب
: روتی، چاپ اول، بمقدمه و شرح: دکتر علی بو ملحم ة،یاسة المدنیالس، (1996الفارابی، ابو نصر )
 مکتبة الهلال.

 .یاء التراث العربی: دار احروتیچاپ سوم، ب ،بیح الغیمفات(، ق 1420فخر رازی، محمد بن عمر )
وسف نجاتی؛ محمدعلی نجار یق: احمد یتحق ،معانی القرآن(، 1980اد )یی بن زیحیا یفراء، ابوزکر

 ف و الترجمه.یه للتألیل شلب، چاپ اول، مصر: دارالمصریوعبدالفتاح اسماع
 چاپ دوم، قم: نشر هجرت. ن،یکتاب العق(،  1409ل بن احمد )یدی، خلیفراه

ق: مجد یتحق ،یم الرسیمجموع کتب و رسائل القاسم بن إبراه، ق( 1421م )یالرسی، قاسم بن ابراه
 .ید بن علی، چاپ اول، صنعاء: مؤسسة الإمام زدیین مویالد
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 و.: انتشارات ناصر خسرچاپ اول، تهران ،الجامع لأحکام القرآن(، 1364قرطبی، محمد بن احمد )
جلد، چاپ اول، قم:  2 (،یگانیالقضاء )للگلباق(،  1413د محمد رضا موسوی )یگانی، سیگلپا

 م.یالقرآن الکر دار
 ، چاپ نهم، تهران: انتشارات امیرکبیر.فرهنگ فارسی(، 1375معین، محمد )

اردن: ة، یربالمعاهد و الجامعات الع یف یوفقا لمقررات النحو العرب یقیالنحو التطبتا(، ینهر، هادی )ب
 ث.یعالم الکتب الحد

، چاپ اول، ن ارمویید جلال الدیم از سیق وتقدیتحق ،ضاحیالإ، (1363شابوری، فضل بن شاذان )ین
: انتشارات دانشگاه تهران.تهران

 
 

  


